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نامه  ٣٤ _  انسانی  عالم  خادمه  رسای  مضمونیات  از  و  ممیبس  د  شار  م  ید نون 

دل و  بود  قاطع  ایبرهانی  در  ساطع  ترق  نعصری لی  و  چننورانی  انسانی  عالم  ن ی ی 

جانفشان عموم گردد و خادم عالم انسانی شود هر   سته و سزاوار است که انسانیشا

 ه یسه الها مبادی مظاهر مقداست و هر امر خصوصی ناسوتی لهذ  امر عمومی الهی

خود پرست و در فکر   بود هر انسان ناقصی ع عمومی بود و شامل عالم انسانی  یجم

خو منفعت  و  چون  یراحت  است  فکرشیش  و یع  ساات  کقدری  راحت  فکر  در  ابد 

ابد در فکر سعادت اهل شهرش افتد و یشتر  یب   ساعنعمت خاندانش افتد اگر فکرش ات

ساع تش افتد و چون افکار اتمل  ت وطن وکر عزد در فشتر شویب  سعچون افکار مت

ع خلق یر جمیخ  ت نوع انسان افتدیه کمال رسد در فکر علونتهی درجابد و بمی  تام

سه بر کمال است لهذا مظاهر مقد  لین دلیع ممالک را ایمج  طلبد و راحت و سعادت

دریاله و  بودند  عموم  فکر  در  کوشیح  ه  عموم  بتربیات  و  پرداختند یدند  عموم  ت 

د در یز بایاها نساع عمومی داشت پس شمنبود بلکه شمول و ات  ان محصوردشمقاص

و روی د  ابی  لیی تعدت شود و اخلاق بکل ید که نوع انسانی تربیعموم بشر باش  فکر

عنی دوستی ی د  یرا دوست داشته باش  ان و مللیع اهل ادین شود جمین بهشت بریزم

 تی ندارد یان چه که بلسان اهمد نه بلسیبعمل بنمائ  دوستی را  نیمی و ایقی صمیحق

  لکن عمل امتحان است هند ور خوایاکثر بشر بلسان خ

 
 


